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چکیده
زیارت عملی مؤکد در فرهنگ اسلامی به‌ویژه مکتب تشیع است که از دیرباز محل توجه علما 

بــوده اســت. کتــب مختلفی دربــاره فضیلت، جایگاه و آداب و شــرایط زیارت نوشــته شــده، اما 

بــه موضوعاتــی همچــون تأثیــرات اقتصــادی، فرهنگی، گردشــگری، هنــری، تربیتی و سیاســی 

زیــارت کمتر توجه شــده  اســت. یکــی از ابعاد مهم تربیتی زیارت تربیت در بعد سیاســی اســت 

کــه در زیارتنامه‌ها و منابع روایی شــیعه شــامل زیــارت معصومان: و تجدید عهد با ایشــان 

و اعــان وفــاداری زائر بر عهد با ایشــان اســت؛ لذا زیارت ظرفیت‌های بســیاری جهت آشــنایی 

، ایجاد شــور سیاســی، تقویت شــعور سیاســی، دشمن‌شناسی و  زائران با اهداف سیاســی مزور

خلق بزرگ‌ترین اجتماعات سیاسی دارد.
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مقدمه

و  ارادت  ابــراز  از نمادهــای  و  ارزشــمنددر فرهنــگ اســام  از پدیده‌هــای  یــارت یکــی  ز

ولایــت‌ورزی بــه اهل بیت: اســت. و ظرفیت‌های بســیاری دارد؛ از جمله روابط انســان‌ها 

را اصلاح می‌کند، آنها را با وظایفشان در برابر امام آشنا می‌سازد و فرهنگ تربیتی شایسته‌ای 

برای زائران از جهات مختلف، به‌ویژه در عرصه‌ تربیت سیاسی و تربیت انسان‌های ظلم‌ستیز 

و دغدغه‌مند در برابر سرنوشت خود و جامعه سامان می‌دهد. طی بررسی‌هایی تنها دو مقاله 

یارت در تربیت سیاســی و  « و »بررســی نقش ز یارت در تربیت سیاســی زائر با عناوین »نقش ز

یارت امام حسین7 یافتیم. مقاله پیش رو از جهاتی، مثل توجه  کید بر ز اجتماعی زائر با تأ

یارت در بعد سیاســی و ارتباط با مســائل روز سیاسی و بحث ولایت  به ظرفیت‌های جدید ز

فقیه، برای مخاطب تازگی دارد.

مفاهیم

1. زیارت

« اســت که معانی متعددی دارد. بعضی معنای اصلی آن را  یشــه »زور یارت« از ر کلمه »ز

»رو برگردانیــدن« و »کناره‌‌گیــری« دانســته‌اند )ابــن فــارس، 1399ق، ج3، ص36( و حتــی برخی 

یــارت می‌کند از همین باب  « زمانی که فردی کســی را ز بیــان داشــته‌اند کــه اطلاق کلمه »زائر

است؛ زیرا از غیر او روی گردانده است )مصطفوی، 1368، ج4، ص384(.

 » کرام و انس گرفتن به او یارت‌شده به جهت ا یارت در اصطلاح به »قصدکردن شخص ز ز

گفته می‌شود )طریحی، 1393، ج2، ص304(.

« و »گرایش قلبی« تشــکیل  «، »مزور یــارت، یعنی تمایل یافتن، از ســه رکــن »زائر بنابرایــن ز

یارت معنایی نخواهد داشت. گر هر یک از این سه رکن نباشد، ز می‌شود و ا

2. امام

، یؤم، إِمامة« اســت و به معنای پیشــوا و کســی اســت که بــه او اقتدا  یشــه ا »امَّ »امــام« از ر
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می‌شــود. راغب اصفهانی‌نیز در کتاب المفردات »امام« را این گونه تعریف می‌کند: »والإمام 

 كان أو مبطلاً وجمعه أئمة« 
ً
المؤتم به إنسانا كان يقتدی بقوله أو فعله، أو كتابا أو غير ذلك محقا

)راغب اصفهانی، 1404ق، ص24(؛ »امام آن چیزی است که مورد اقتدا واقع می‌شود؛ چه اینکه 

آن شیء مورد اقتدا انسان باشد که به گفتار یا رفتار او اقتدا شود، یا کتاب و یا غیر آن باشد؛ 

اعم از اینکه آن امام برحق باشد و یا بر باطل و جمع امام ائمه می‌آید«.

3. تربیت

در زبــان فارســی، واژه »تربیــت« بــه معانــی »پــروردن، آداب و اخلاق را به کســی آموختن و 

پــروردن کــودک تا هنگام بالغ شــدن« بــه کار رفته اســت. واژه ترکیبی »تعلیــم و تربیت« نیز به 

معنای »آموزش و پرورش« آمده است.

یشــه ایــن واژه گفته‌اند: این  در زبــان عربــی، واژه تربیت مصدر باب تفعل اســت. درباره ر

گونی چون »حضانت  « در ارتباط است. رشته اول به معانی گونا یشه »ربب« و »ربو واژه با دو ر

)در دامــان خــود پــروردن( اصلاح، تدبیــر )پایان کاری را نگریســتن(، خوب رســیدگی کردن، 

سرپرستی، تتمیم و تکمیل )به اتمام رساندن و کامل کردن(، تأدیب )ادب آموختن(، چیزی 

یج تکامل بخشیدن و سوق دادن شیء به سوی کمال و رفع کمبودها«  را ایجاد کردن و به‌تدر

یاد شدن، تغذیه کردن، بالا رفتن،  یشه دوم را در معانی متعددی مانند »ز به کار رفته است. ر

یشه دوم با توجه به کاربرد آن »بیشتر  رشد و نمو کردن و تهذیب کردن« به کار برده‌اند. معانی ر

یشــه اول بیشــتر ناظر به پرورش  ناظر به پرورش جســمی و مادی اســت؛ در حالی که معانی ر

دیگر ابعاد است )اعرافی، 1388، ج1، ص20(.

تربیت در اصطلاح فراهم‌کردن زمینه‌ها به منظور بروز استعدادها و قابلیت‌های درونی بر 

اساس اختیار متربی به سوی هدف‌های عالی با برنامه‌ای سنجیده است )همان، ص10(.

4. سیاست

، اصلاح و تربیت است؛ ازاین‌رو در معانى امر و نهی  »سیاست« در لغت به معنای تدبیر

یاســت کــردن، حکم راندن، مصلحت اندیشــیدن، کیفــر دادن، تربیت و ادب  کــردن مردم، ر
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کردن، تمرین دادن حیوانات، به اصلاح چیزى همت گماردن و نگاهداری و حراست به کار 

رفته است )فراهیدی، 1409ق، ج7، ص336(.

کــه  کلمــه بــه دســت داده‌انــد؛ تــا آنجــا  یــف مختلفــی از ایــن  از نظــر اصطلاحــی تعار

صاحب‌نظران می‌گویند تا کنون حدود دویست معنا برای این واژه ارائه شده است. عده‌ای 

از نظریه‌پــردازان سیاســت را بــه معنــای »علــم قــدرت« دانســته‌اند )دو ورژه، 1386، ص17(. 

برخــی دیگــر از نظریه‌پردازان غربی سیاســت را به معنای »علم دولت« دانســته‌اند )وینســت، 

، چه  1381، ص20(؛ امــا در فرهنــگ سیاســی اســام واژه سیاســت را بــه معنــای تمشــیَت امور

در امر دولت و چه غیر دولت، آورده‌اند. امام خمینی= در جایگاه سیاستمداری برجسته، 

می‌فرمایــد: »سیاســت این اســت که جامعه را هدایــت کند و راه ببرد تمــام مصالح جامعه و 

تمامی ابعاد انســان و جامعه را در نظر  بگیرد و اینها را به طرف چیزی که صلاحشــان هســت 

هدایت کند« )امام خمینی، 1389، ج13، ص432(.

فارابی سیاست را در دو مفهوم عام و خاص بیان می‌کند. ایشان در مفهوم عام، سیاست 

را »سودمندترین روش مطالعه‌ اعمال، رفتار و احوال ظاهری و باطنی انسان‌ها« می‌داند و در 

مفهوم خاص، آن را بخشی از »تدبیر و محصول عمل سیاستمداران« تلقی می‌کند؛ بنابراین 

سیاســت در معنــای اخص به حــوزه‌ عمل زمامداران مربوط اســت که شــامل ایجاد ملکات 

و فضایل در جامعه و نگهداری از آنهاســت. ایشــان در تعریف سیاســت فاضله می‌نویســد: 

»سیاســت فاضلــه سیاســتی اســت کــه سیاســتمداران و رعیت به مــدد آن بــه فضایلی نائل 

می‌شوند که رسیدن به آن فضایل جز از طریق آن امکان‌پذیر نیست« )فارابی، 1383، ص92(.

علامه جعفری= در کتاب حکمت اصول سیاسی اسلام در تعریف سیاست می‌نویسد: 

»سیاســت به معنای حقیقی آن عبارت اســت از مدیریت و توجیه و تنظیم زندگی انسان در 

مسیر حیات معقول« )جعفری، 1386، ص53(.

یف نتیجه می‌گیریم: با نگاهی به مجموع این تعار

یف سیاست از منظر علمای اسلام این است که سیاست را از دیدگاه  اولاً وجه مشترک تعار



شماره55، تابستان 1402
89

رابطه‌ انسان با خدا تعریف کرده‌اند و مسئله‌ هدایتگری را در زبان تمامی آنها می‌توان دید.

ثانیاً مفهوم سیاســت اســامی از مفهوم سیاســت غربی وسیع‌تر اســت؛ زیرا سیاست در 

غرب بر مدار »قدرت« می‌چرخد، ولی سیاست اسلامی بر مدار »هدایت«.

مفهوم‌شناسی تربیت سیاسی

برخی نویسندگان در حوزه »تربیت سیاسی« این واژه را مترادف با جامعه‌پذیرى سیاسى 

گرفته و گفته‌اند: »تربیت سیاســى یعنى فرایندى که به وســیله آن افراد در جامعه‌اى معیّن با 

نظام سیاســى آشــنا می‌شــوند و درک آنها تا اندازه قابل توجهى از سیاســت و واکنش‌هایشان 

نسبت به پدیده‌های‌سیاسی تعیین می‌گردد« )عیسی‌نیا، 1387، ص87(.

جان الیاس در بیان مفهوم »تربیت سیاسی« می‌نویسد:

تربیــت سیاســی پــرورش فضایل، دانــش و مهارت‌هــای مورد نیاز برای مشــارکت 

گاهانه  گاهانــه در بازســازی آ سیاســی و آمــاده کردن اشــخاص بــرای مشــارکت آ

جامعه خود اســت و اموری همچون تربیت شــهروندان، گزینش رهبران سیاسی، 

ایجاد یک همبستگی سیاسی، حفظ قدرت سیاسی، اجتماعی کردن افراد برای 

نظام‌های سیاسی، نقد نظام سیاسی موجود و تربیت شهروندان جهانی از جمله 

اهداف تربیت سیاسی است. )الیاس، 1385، ص180(.

ورت و هدف تربیت سیاسی ضر

یــم که پایــداری حکومت‌های  بــا توجــه بــه تعریف تربیت سیاســی به ایــن نکته پی می‌بر

مردمی مرهون تربیت سیاســی افراد آن جامعه اســت؛ چرا که حکومت‌های جمهوری بر پایه 

مــردم شــکل می‌گیرند و به پشــتیبانی و تأیید مــردم نیاز دارند؛ همان‌طور کــه رهبر انقلاب در 

افزایش بصیرت و فهم سیاســی مردم بعد از انقلاب می‌فرمایند: »بزرگ‌ترین دســتاورد انقلاب 

اســامی تحــول درونــی ملــت و بیــداری آنهــا از خمــار دائمــی غفلــت بــوده اســت« )آیت الله 

خامنه‌ای، 1395، ص6(.
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هدف از تربیت سیاسی تقویت بینش انسان به صورتی که اهل نظر بوده، توانایی تحصیل، 

کســب بینــش سیاســی )مســتقل( را برای خــود به ارمغــان آورده کــه هــدف از آن پرداختن به 

رشــد و گســترش روزافــزون بینش و دیدگاه‌هایی اســت که در برگیرنده ارزش‌هــا، اعتقادات و 

جهت‌گیری‌ها و عواطف سیاسی است؛ به صورتی که شخص به موضع‌گیری‌های سیاسی 

گاهی یابد و همچنین بر مشارکت و فعالیت دقیق  و قضایای محلی و منطقه‌ای و جهانی آ

در صحنه‌هــای سیاســی و اجتماعــی بــه طور کلی توانا باشــد. نیز از اهــداف آن تقویت بنیه 

مشارکت سیاسی انسان به نحوی است که توانایی فعالیت و مشارکت سیاسی را در جامعه 

با احساس مسئولیت و شوق به ایجاد تحول در تمام اشکال و عناوین موجود، که به تغییر و 

تحول بهتر بینجامد، داشته باشد )طحان، 1381، ص48(.

نقش زیارت در تربیت سیاسی زائران

بدون شــک تربیت سیاســی افراد جامعه تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون خانواده، 

مدرســه، دوســتان، حکومــت و آموزه‌هــای دینــی اســت. یکــی از آموزه‌هــای مهــم دیــن، بــه 

خصــوص مکتب تشــیع، ارتباط بــا ولی و اولیای الهــی، که هادیان دینی و سیاســی جامعه 

ى 
َ
اســامی‌اند، اســت. درروایتــی از امــام باقر7 چنین وارده شــده اســت:: »نَظَــرَ أبوجَعفَرٍ إل

وا أن يَطوفُوا  مِــر
ُ
ما ا

َ
: هَكذا كَانُــوا يطوفُونَ فِــي الجاهِلِيّةِ، إنّ

َ
 الكعبَةِ، فَقــال

َ
ــاسِ يَطوفــونَ حَــول النَّ

تَهُــم« )کلینی، 1393، ج1،  ينا نُصرَ
َ
تَهُــم، ويَعرِضُوا عَل

َ
ينــا فَيُعلِمونا وَلايتَهُم ومَوَدّ

َ
وا إل بِهــا، ثُــمَّ يَنفِر

ص392(؛ »امــام باقــر7 بــه مردمى که گِرد کعبه طواف م‌ىکردند، نــگاه کرد و فرمود: در زمان 

جاهلیــت این‌گونــه طــواف مــى کردند. همانا مردم امر شــده‌اند کــه گِرد کعبه طــواف کنند و 

ى خود را نسبت  سپس به سوى ما کوچ کنند و ولایت و دوستى خود را به ما اعلام دارند و یار

به ما عرضه کنند«.

حجارَ فَيَطوفُوا 
َ
مِرَ النّــاسُ أن يَأتوا هذِهِ الأ

ُ
ما ا

َ
امــام باقر7 در ســخن دیگری می‌فرمایند: »إنّ

ينــا نُصرَتَهُم« )شــیخ صــدوق، 1397، ص459(؛ 
َ
ونــا بِوَلايتِهِــم، ويَعرِضُــوا عَل بِهــا، ثُــمَّ يأتــوا فَيُخبِر
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»مردم مأمور شــده‌اند که به ســراغ این سنگ‌ها بیایند و طوافشان کنند؛ سپس نزد ما بیایند و 

دوستى خود را به ما خبر دهند و یار‌ىشان را بر ما عرضه دارند«.

اما زمانی که امکان دسترسی به امام نیست حضور در مشاهد مشرفه بهترین راه ارتباطی 

بــا اهــل بیــت: و آموختن ســیره تربیتــی آنــان، به‌ویــژه در دوران غیبت اســت، چنان‌که در 

یارت امام علی7 نقل شده است: فضیلت ز

حضرت علی7 می‌فرماید که رسول خدا9 به من خبر داد تو در سرزمین عراق 

یارت کند و آباد نماید و  کشــته و دفن خواهى شــد. پرســیدم: کسى که قبور ما را ز

تعهد خویش را با آن حفظ کند چه پاداشى دارد؟ فرمود: اى ابا الحسن، خداوند 

متعال قبر تو و فرزندانت را بقعه‌اى از بقعه‌هاى بهشت و فضایى از فضاهاى آن 

یــدگان از بندگانش  قــرار داده اســت و دل‌هاى شــرافتمندان از آفریدگانش و برگز

را مشــتاق به ســوى شــما کرده اســت؛ به گونه‌اى که ســختى اذیت در راه شــما را 

تحمل نموده و قبرهایتان را آباد ساخته و آنجا را با انگیزه تقرب به خدا و دوستى 

یارت م‌ىکنند. اى علی، تنها این گروه از شفاعتم برخوردارند،  پیامبرش بســیار ز

بر حوضم وارد شده و در بهشت زائرم م‌ىباشند. اى علی، هر کس قبر شما را آباد 

کند و به آنجا رفت‌وآمد داشــته باشــد همانند کسى است که سلیمان بن داود را 

یارت کند  ى رســانده باشــد. کسى که قبر شــما را ز در ســاختن بیت‌المقدس یار

این کارش با پاداش هفتاد حج جز حجة‌الاسلام، که واجب است برابر م‌ىباشد 

ى  یارت شــما از گناهان خود بیرون م‌ىآید؛ همانند روز و به هنگام بازگشــت از ز

که از مادرش متولد شده است؛ ازاین رو بر تو مژده باد و علاقه‌مندان و دوستانت 

را نیز مژده بده، به نعمت‌ها و خوشی‌هایى که نه چشمى دیده، نه گوشى شنیده 

ى از میان مــردم زائران  و نــه بــه قلب کســى خطور کرده اســت؛ اما افــراد ب‌ىمقدار

کــوى شــما را ســرزنش می‌نمایند؛ آن‌گونه کــه زنان بدکاره را به خاطر کار بدشــان. 

این دســته اشــرار امت من هســتند. شــفاعت من به آنان نرســد و بر حوضم وارد 
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نخواهند شد.1 )مجلسی، 1440ق، ج97، ص120(

يَاسَة«  مَامُ‌ عَارِفٌ‌ بِالسِّ ِ
ْ

از سوی دیگر در روایتی درباره اوصاف اهل بیت: آمده است: »ال

)شــیخ صدوق، 1372، ج2، ص273(. امام7 عارف به سیاســت اســت و آن کس که عارف 

یــارت جامعه کبیره  بــر امــور اســت به قطــع جز خیر و نیکــی چیزی را بــر نمی‌گزیند. نیــز در ز

بِــادِ« )قمــی، 1391، ص813(؛ »و شــما رهبران سیاســی 
ْ
رْكانَ ال

َ
عِبــادِ، وَأ

ْ
می‌خوانیــم: »وَساسَــةَ ال

بندگان و پایه‌های کشورها ]هستید[«.

بنابرایــن ارتبــاط بــا حجج الهــی، که برتریــن هادیان سیاســی‌اند، مهم‌تریــن زمینه تربیت 

یارت در عرصه تربیت سیاسی  سیاســی افراد جامعه اســت. در ادامه به بیان برخی تأثیرات ز

یم: زائران می‌پرداز

1. تجدید عهد با ولایت

ولایــت بــه یک معنا بنیاد هســتی اســت؛ زیرا رابطه حقیقــی میان خدا و خلــق در ولایت 

معنا می‌یابد. هر کســی با تبیین موقعیت و ســلوک خویش نشــان می‌دهد که تا چه اندازه در 

مقام قرب یا بُعد از خداوند قرار دارد؛ ازاین‌رو مفاهیم دیگری چون اطاعت و طغیان، کمال و 

یابی می‌شود. نقصان، ایمان و کفر و حب و بغض متأثر از ولایت نمایان، و ارز

یکــی از راه‌های ســنجش میزان و ســطح ولایت‌پذیــری - چنان‌که گفته شــد - اطاعت و 

نَا وَ  ارَ قُبُورَ ِ مَا لِمَــنْ زَ
 الّلَ

َ
سُــول تُ: یا رَ

ْ
اقِ وَ تُدْفَــنُ بِهَا. قُل عِرَ

ْ
رْضِ ال

َ
ــنَّ بِــأ

َ
تُقْتَل

َ
ــهُ: وَ الِله ل

َ
 ل

َ
 الِله9 قَــال

َ
سُــول نَّ رَ

َ
1. عَــنْ عَلِــی7 أ

ــةِ وَ عَرْصَةً مِنْ  جَنَّ
ْ
 مِــنْ بِقَاعِ ال

ً
دِك بِقَاعا

ْ
 قَبْرَك وَ قَبْــرَ وُل

َ
ى جَعَــل

َ
َ تَعَال حَسَــنِ! إِنَّ الّلَ

ْ
بَا ال

َ
 لِــی: یــا أ

َ
هَــا وَ تَعَاهَدَهَــا؟ فَقَــال عَمَرَ

ونَ قُبُورَكمْ  ذَى فَیعْمُرُ
َ
ةَ وَ الْ

َّ
مَذَل

ْ
 ال

ُ
یكمْ وَ تَحْتَمِل

َ
قِهِ وَ صَفْوَةٍ مِنْ عِبَادِهِ تَحِنُّ إِل

ْ
وبَ نُجَبَاءِ مِنْ خَل

ُ
 قُل

َ
َ جَعَل عَرَصَاتِهَا، وَ إِنَّ الّلَ

وَاردُِونَ حَوْضِى وَ هُمْ 
ْ
مَخْصُوصُونَ بِشَــفَاعَتِى ال

ْ
ئِك یا عَلِى ال

َ
ول

ُ
سُــولِهِ أ ةً مِنْهُمْ لِرَ

َ
ِ وَ مَوَدّ

ى الّلَ
َ
 مِنْهُمْ إِل

ً
با تَهَا تَقَرُّ یارَ ونَ زِ وَ یكثِرُ

ارَ  مَقْدِسِ، وَ مَنْ زَ
ْ
ى بِنَاءِ بَیتِ ال

َ
یمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَل

َ
عَانَ سُل

َ
مَا أ

َ
نّ

َ
ةِ، یا عَلِى مَنْ عَمَرَ قُبُورَكمْ وَ تَعَاهَدَهَا فَكأ جَنَّ

ْ
 فِى ال

ً
ى غَدا وَّارِ زُ

بْشِرْ 
َ
هُ، فَأ مُّ

ُ
دَتْهُ أ

َ
یارَتِكمْ كیوْمَ وَل جِعَ مِنْ زِ ى یَرْ جَ مِنْ ذُنُوبِهِ حَتَّ مِ وَ خَرَ

َ
سْل ةِ الِْ ةً بَعْدَ حَجَّ  ذَلِك ثَوَابَ سَبْعِینَ حَجَّ

َ
قُبُورَكمْ عَدَل

ةً 
َ
كنَّ حُثَال

َ
، وَ ل بِ بَشَــرٍ

ْ
ى قَل

َ
ذُنٌ سَــمِعَتْ وَ لَ خَطَرَ عَل

ُ
تْ وَ لَ أ

َ
أ عَینِ بِمَا لَ عَینٌ رَ

ْ
ةِ ال عِیمِ وَ قُرَّ یك مِنَ النَّ وْلِیاءَك وَ مُحِبِّ

َ
ــرْ أ وَ بَشِّ

ُ شَفَاعَتِى وَ لَ یَردُِونَ حَوْضِی« . هُمُ الّلَ
َ
نَال

َ
تِى لَ أ مَّ

ُ
ارُ أ ئِك شِرَ

َ
ول

ُ
انِیةُ بِزنَِائِهَا، أ رُ الزَّ كمَا تُعَیِّ وَّارَ قُبُوركِمْ  ونَ زُ رُ اسِ یُعَیِّ مِنَ النَّ
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طغیان است؛ ازاین‌رو هرگاه سخن از ولایت و درجات و سطوح مختلف آن می‌شود از میزان 

اطاعت‌پذیری نیز سخن به میان می‌آید.

با اندکی توجه به منابع دینی درمی‌یابیم که روح دین در اطاعت‌پذیری خلاصه می‌شود؛ 

چنان‌که در آیه‌ای که درباره تعیین حضرت علی7 در روز غدیر به عنوان جانشــین رســول 

ّكَ وَ اِنْ لمَْ تَفْعَلْ 
كَْ مِنْ رَبِ

َ
هَا الرَّسُولُ بلَِغّْ ما انُزِْلَ اِل خدا9 نازل شده است می‌خوانیم: )يا ايَُّ

، آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شــده است  َهُ( )مائده،67(؛ »ای پیامبر فمَا بلََّغْتَ رسِــالَ

گر نکنی، رسالت او را انجام نداده‌ای«. کاملا )به مردم( برسان و ا

کــرم9 و اعلام ولایــت و رهبــری حضرت  پــس از اجــرای ایــن فرمــان بــه دســت پیامبــر ا

علی7 این آیه شریفه نازل شد:

تُ لكَُمْ دينَكُمْ وَ اتَْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَتی وَ رضَيتُ لكَُمُ الاسِْــامَ ديناً( 
ْ
مَل

ْ
َــوْمَ اكَ )الَْ

)مائده،3(؛ »امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به 

عنوان آیین ]جاودان[ شما پذیرفتم«. این آیه شریفه اهمیت بسیارِ ولایت را آشکار می‌سازد و 

کم اسلامی ناقص است.  اعلام می‌کند که دین در صورت نبودن ولیّ و حا

گونی در بیان اهمیت ولایت آمده اســت کــه به دو نمونه از  در روایــات نیــز تعبیرهای گونا

آنها اشاره می‌کنیم:

لاةِ، و  الف( از امام باقر7 نقل شــده اســت: »بُنِيَ الإســامُ على خَمْسَــةِ أشْــياءَ: عَلى الصَّ

: الوَلايةُ 
َ

 ؟ فقال
ُ

ةُ: فقلتُ: و أيُّ شَــيْءٍ مِــنْ ذلِكَ أفْضَل رارَ  زُ
َ

، و الصّومِ، و الوَلايةِ. قال  كاةِ، و الحَــجِّ الــزَّ

« )کلینی، 1393ق، ج2، ص18(؛ »اســام بر  يْهِــنَّ
َ
 عَل

ُ
ليل

َ
، و الوالي هُوَ الدّ ؛ لأنّهــا مِفْتاحُهُــنَّ

ُ
أفْضَــل

، زکات، حج، روزه و ولایت. زراره م‌ىگوید پرســیدم: از میان آنها  پنج چیز اســتوار اســت: نماز

کدام برتر است؟ فرمود: ولایت برتر است؛ زیرا ولایت کلید آنهاست و صاحب ولایت راهنما 

به سوى آنها م‌ىباشد«.

از ایــن روایــت می‌تــوان فهمید که اعتبار همه اعمال مســلمانان در گــرو اطاعت از ولی و 

حجــت الهــی اســت و مــردم بدون راهنمایــی و ولایت او از نمــاز و زکات و ماننــد آن بهره‌ای 
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نمی‌برند و هدایتی نمی‌یابند.

ب( در روایتی دیگر امام صادق7 به بیان اهمیت و جایگاه امام در نظام دین می‌پردازند 

مْ 
َ
قَ بِجَميعِ مالِهِ وَ حَجَّ جَميعَ دَهْرِهِ وَ ل

َ
هُ وَ تَصَدّ هُ وَ صامَ نَهارَ

َ
يْل

َ
نَّ رَجُلاً قامَ ل

َ
وْ ا

َ
ما ل

َ
و می‌فرمایند: »ا

ی الِلّه حَــقُّ فی ثَوابِهِ وَ لا كانَ مِنْ 
َ
تِهِ ما كانَ عَل

َ
هُ بِدِلال

ُ
عْمال

َ
ونَ ا

ُ
يَعْــرِفْ وِلايَــةَ وَلِــیِّ الِلّه فَيُوالِيَــهُ وَ يَك

 ، گر شــخصی شــبش را با نماز گاه باشــید ا هْلِ الِايمانِ« )مجلســی، 1440ق، ج23، ص294(؛ »آ
َ
ا

یارت  و روزش را بــا روزه ســپری کنــد و همه مــال خود را در راه خدا صدقه دهد و پیوســته به ز

خانه خدا برود، ولی عارف به ولایت ولی خدا نباشــد تا از او پیروی کند و انجام اعمالش به 

یافت پاداشی از خدا را ندارد  [ باشد، چنین کسی حق در کمیت او راهنمایی او ]و تحت حا

و از اهل ایمان به شمار نمی‌آید«.

یارت  بنابراین ارتباط با ولی و اطاعت از امام7 نقشی اساسی در هدایت انسان دارد. ز

یکی از راه‌های ارتباط با ولی و تجدید عهد با امام است؛ چنان‌که امام رضا7 می‌فرمایند: 

ةَ  يارَ  في عُنُقِ أوليائهِ و شِــيعَتِهِ، و إنَّ مِن تَمامِ الوَفاءِ بالعَهدِ و حُســنِ الأداءِ ز
ً
ِ إمامٍ عَهدا

ّ
ل

ُ
»إنَّ لِك

تُهُم شُفَعاءَهُم يَومَ القِيامَةِ«  تِهِم و تَصدِيقا بما رَغِبُوا فيهِ كانَ أئمَّ يارَ قُبُورِهِم، فَمَن زارَهُم رَغبَةً في ز

)همان(؛ »هر امامى به گردن دوستان و شیعیان خود عهدى دارد که وفاى کامل به این عهد 

یارت  یارت قبور آنان است؛ پس کسانى که با رغبت و علاقه به ز و به‌جا آوردن نیکوى آن با ز

یارتشــان کننــد امامانِ آنهــا در روز قیامت  ایشــان و بــاور داشــتن آنچه آنــان ترغیب کرده‌اند ز

شفیعشان باشند«.

یارت یک عهد معرفی شــده اســت که زائر از خداوند می‌خواهد، این  یارتنامه‌ها نیز ز در ز

عهد بارها تجدید شود؛ برای مثال یکى از یاران خاص امام صادق7 به نام معاویة بن عمار 

از آن حضرت نقل م‌ىکند که فرمود: 

هــر گاه خواســتى از مدینه بیرون آیى غســل کن و نزد قبر پیامبــر9 برو و آنچه را 

عَهْدِ 
ْ
ــهُ آخِرَ ال

ْ
هُمَّ لا تَجْعَل

ّ
لل

َ
: »ا هنــگام ورودت به‌جــا آوردى انجام بده و ســپس بگو

شْهَدُ فى 
َ
 ذلِكَ، فَاِنّى ا

َ
یْتَنى قَبْل

َ
یْهِ وَ آلِهِ، فَاِنْ تَوَفّ

َ
ى الُله عَل

َّ
كَ صَل یارَتى قَبْرَ نَبِیِّ مِنْ زِ
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كَ« 
ُ
 عَبْدُكَ وَرَسُول

ً
دا نَّ مُحَمَّ

َ
نْتَ، وَا

َ
 ا

َ
نْ لا اِلهَ اِلّا

َ
یْهِ فى حَیاتى، ا

َ
شْهَدُ عَل

َ
مَماتى عَلى ما ا

)ابن قولویه، 1377، ص26(

یارتم از قبر پیامبرت9 و اگر پیش از آنکه دوباره  یارتم را آخرین ز خدایا، قرار مده این ز

یارتش شــوم مرا میرانــدى، پس من در مرگم نیز گواهــى دهم بدانچه گواهى  موفــق به ز

م‌ىدهم در زندگی‌ام که معبودى نیست جز تو و اینکه محمد بنده و رسول توست.

عَهْدِ مِنْ 
ْ
هُ آخِرَ ال

ْ
تَجْعَل

َ
هُمَّ ل

ّٰ
یــارت وداع بــا قبر امیرالمومنین7 نیز بیان می‌کنیــم: »الل در ز

يْهِ فِي حَياتِي، 
َ
ىٰ مَا شَــهِدْتُ عَل

َ
شْــهَدُ فِي مَمَاتِي عَل

َ
ي أ لِكَ فَإِنِّ

ٰ
 ذ

َ
يْتَنِي قَبْل

َ
اهُ، فَإِنْ تَوَفّ يارَتِي إِيَّ زِ

، وَجَعْفَرَ  دَ بْنَ عَلِيٍّ حُسَيْنِ، وَمُحَمَّ
ْ
حُسَــيْنَ، وَعَلِيَّ بْنَ ال

ْ
حَسَــنَ، وَال

ْ
، وَال

ً
ا مُؤْمِنِينَ عَلِيَّ

ْ
مِيرَ ال

َ
نَّ أ

َ
شْــهَدُ أ

َ
أ

حَسَــنَ بْنَ 
ْ
دٍ، وَال ، وَعَلِيَّ بْنَ مُحَمَّ دَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَعَلِيَّ بْنَ مُوســىٰ، وَمُحَمَّ دٍ، وَمُوسَــى بْنَ جَعْفَرٍ بْنَ مُحَمَّ

تِي« )قمــی، 1391، ص891(؛ »خدایا،  ئِمَّ
َ
جْمَعِيــنَ أ

َ
يْهِمْ أ

َ
واتُــكَ عَل

َ
حَسَــنِ صَل

ْ
ــةَ بنَ ال حُجَّ

ْ
، وَال عَلِــيٍّ

گر مرا پیش از آن بمیرانی، پس از مرگم گواهی  یارت ایشان قرار مده. ا یارت مرا آخرین ز این ز

می‌دهــم بــر آنچــه در زندگــی گواهــی دادم. گواهــی می‌دهم که امیــر مؤمنان علی و حســن و 

حسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن 

موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و حجت بن الحسن ]درود تو بر 

همه ایشان[ امامان من هستند«.

از ســوی دیگر زائر واقعی، که امام را واجب‌الاطاعه دانســته، درمی‌یابد که در زمان غیبت 

ى 
َ
وَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِل

ْ
حَــوَادِثُ ال

ْ
ا ال مَّ

َ
بایــد بــه راویان موثق از امام زمــان خویش رجوع کند: »وَ أ

يْهِم‌« )شیخ صدوق، 1395ق، ج1، ص485(؛ 
َ
ِ عَل

ةُ الّلَ نَا حُجَّ
َ
مْ وَ أ

ُ
يْك

َ
تِي عَل هُمْ حُجَّ

َ
وَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنّ رُ

»در رویدادهایــی که اتفــاق می‌افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنها حجت من بر 

شما، و من حجت خدا بر آنان هستم«.

2. الگوگیری سیاسی از معصوم:

داشتن الگوی مناسب نقشی بی‌بدیل در رسیدن انسان به اهداف و رهایی از سردرگمی 

دارد و برتریــن الگــو آن اســت که خالق انســان معرفی کنــد؛ چنان‌که خداوند متعــال در قرآن 
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خِرَ وذََكَرَ 
ْ

َوْمَ ال ِّمَن كَنَ يرَجُْو الَله وَالْ سْــوَةٌ حَسَنَةٌ ل
ُ
می‌فرماید: )لَّقَدْ كَنَ لكَُمْ فِ رسَُولِ الِله أ

الَله كَثِيًرا( )احزاب،21(؛ »برای شــما در زندگى رســول خدا سرمشــق نیکویى بود، براى آنها که 

امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد م‌ىکنند«.

مْرِ 
َ
ولِ الأ

ُ
طِیعُوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
طِیعُوا الَله وَأ

َ
ینَ آمَنوُا أ ِ

َّ
هَا ال یُّ

َ
در آیــه‌ای دیگــر می‌خوانیــم: )یا أ

مِنكْمْ( )نســاء،59(؛ »ای کســانی کــه ایمان آورده‌ایــد، اطاعت کنید خــدا را و اطاعت کنید 

پیغمبر خدا و صاحبان امر را«.

در تفسیر آیه فوق روایتی معروف و موثق از جابر بن عبدالله انصاری وجود دارد که در منابع 

شیعه و سنی نقل شده است:

ابن‌بابویــه گویــد: چندیــن نفــر از اصحابمان برایمــان حدیث آوردنــد، گفتند: حدیــث آورد 

برایمــان محمــد بن همام از جعفر بن محمد بن مالک فزاری از حســن بن محمد بن ســماعه از 

گوید: حدیــث آورد مرا[ مفضّل بن عمر از یونس بن ظبیان از جابر بن یزید  احمــد بــن الحارث ]

جعفــی، گوید: شــنیدم جابر بــن عبدالله انصاری می‌گفــت: هنگامی که خداونــد- عزوجل- بر 

پیامبرش، حضرت محمد9، این آیه را نازل کرد: »ای کســانی که ایمان آوردید، اطاعت کنید 

خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و صاحبان امر را«، عرض کردم: یا رسول‌الله، خدا و رسولش را 

- که خداوند اطاعتشان را به طاعت شما مقرون ساخته است- کیان‌اند؟ شناختیم. اولی‌الامر

، آنــان خلفای من و امامان  آن حضــرت -کــه ســام و درود خدا بر او باد- فرمود: ای جابر

مســلمین پس از من‌اند. اولشــان علی بن ابی‌طالب اســت؛ ســپس حســن، ســپس حســین، 

، ای  ســپس علی بن حســین، ســپس محمد بن علی که در تورات به باقر معروف اســت و تو

، او را درک خواهــی کــرد. پــس هــر گاه او را ملاقــات کردی ســام مرا به او برســان. پس از  جابــر

، ســپس علی بن موســی، سپس محمد  ، صادق جعفر بن محمد، ســپس موســی بن جعفر او

بن علی، ســپس علی بن محمد، ســپس حســن بن علی، ســپس همنام و هم‌کنیه‌ام حجت 

خــدا در زمیــن و بقیةالله در میان بندگانش فرزند حســن بن علــی، آن که خداوندی که یادش 

[ خاوران ]و باختران زمین را فتح خواهد کرد[؛ آن که از شیعیان  متعالی اســت ]به دســتان او
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و دوستانش غیبتی خواهد داشت که در زمان غیبتش بر اعتقاد به امامتش ثابت نمی‌ماند، 

مگر کسی که خداوند دلش را برای ایمان آزموده باشد.

جابــر گویــد: ]بــه آن حضرت[ عرضه داشــتم: یا رســول‌الله، آیا شــیعیانش را نفعــی از او در 

زمان غیبت هســت؟ فرمود: آری؛ ســوگند به آن که مرا به پیغمبری مبعوث ســاخت، آنها در 

عصــر غیبــت به نور او روشــنایی می‌گیرند و به ولایت او نفع می‌برنــد؛ همچنان‌که مردم از نور 

، این از مکنون سرّ الهی و مخزون  خورشــید ســود می‌برند، گرچه ابری آن را بپوشــاند. ای جابر

.1 )همان، 1395ق، ج1(. علم اوست. آن را جز از اهلش مخفی بدار

بــا توجه به مطالب بیان‌شــده می‌توان اهل بیت: را برتریــن الگوها در تمام عرصه‌های 

یارت  کمان و مسائل سیاسی جامعه، قرار داد؛ چراکه در ز زندگی، به ویژه در نوع برخورد با حا

خْيَارِ وَ سَاسَــةَ 
َ ْ
ارِ وَ دَعَائِمَ ال بْرَ

َ ْ
جامعه کبیره در وصف اهل بیت: می‌خوانیم: »وَ عَنَاصِرَ ال

د« )قمی، 1139ق، ص1328(؛ »سلام بر شما که اصول نیکان و استوانه‌های 
َ
بِلا

ْ
كَانَ ال رْ

َ
عِبَادِ وَ أ

ْ
ال

ی عن  1. »ابــن بابویــه قــال: حدثنــا غیــر واحدٍ من أصحابنا قالــوا: حدثنا محمد بن همــام عن جعفر بن محمد بن مالــك الفزار

ی قــال حدثنــا( الحســن بن محمد بن ســماعة، عن أحمــد بن الحارث )قــال حدثنی( المفضل بــن عمر عن یونس  )الفــراز

( علی نبیه 
َّ

ل الله )عــزَّ وجل ی یقول: لما أنز ید الجعفی، قال: ســمعت جابر بن عبــد الله الأنصار بــن ظبیــان عــن جابر بن یز

مْرِ مِنكْمْ(، قلت: یا رســول الله عرفنا الله 
َ
ولِ الأ

ُ
طِیعُوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
طِیعُوا الَله وَأ

َ
ینَ آمَنوُا أ ِ

َّ
هَا ال یُّ

َ
محمد9: )یا أ

ن الله طاعتهم بطاعتك؟فقال7: هــم خلفائی یا جابر وأئمة المســلمین )من بعدی(  ورســوله، فمــن أولــوا الامر الذین قــر

 ، وف فی التــوراة بالباقر أولهــم علــی بــن أبــی طالب ثم الحســن ثم الحســین ثم علی بن الحســین ثم محمد بن علــی المعر

، ثم علی بن موســی، ثم  ی الســام ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موســی بن جعفر ســتدركه یا جابر فإذا لقیته فاقرئه منِّ

محمــد بــن علــی، ثــم علــی بن محمد، ثم الحســن بــن علی، ثم ســمیی وكنیی حجــة الله فی أرضــه وبقیته فی عبــاده ابن 

الحسن بن علی.

بها علی یدیه(، ذاك الذی یغیب عن شــیعته وأولیائه غیبة لا یثبت  ق الأرض )ومغار ذاك الذی یفتح الله تعالی ذكره )به( مشــار

فیها علی القول بإمامته الا من امتحن الله قلبه للإیمان.

: فقلــت )لــه( یــا رســول الله فهــل یقــع لشــیعته الانتفــاع به فــی غیبتــه؟ فقــال7: إی والــذی بعثنــی بالنبــوة، إنهم  قــال جابــر

إن تجللها ســحاب، یا جابر هذا من مكنون ســر  یســتضیئون بنوره، وینتفعون بولایته فی غیبته كانتفاع الناس بالشــمس و

كتمه الا من أهله ون علمه فا الله ومخز
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خوبــان و زمامــداران بنــدگان و پایــه و ارکان شــهرها هســتید«. »سَاسَــة« جمــع »ســائس« بــه 

یــدن، نگهبانی‌کــردن و سرپرســتی کــردن مدبــر امور اســت. این کلمــه معمولاً به  معنــای پرور

، که باید مصلحت جامعه را در نظر داشته باشند، گفته می‌شود )ابن  سیاستگذاران هر کشور

، 1414ق، ج۶، ص۱۰۸(. منظور

در ادبیات قدیم تعبیری به نام »سیاست مُدن« وجود دارد که به گروه‌هایی اطلاق می‌شود 

کــه بــا هم زندگــی می‌کنند و تحــت سرپرســتی و زمامداری فردی مشــخص قــرار می‌گیرند تا 

، سائس می‌گویند. یستی بهره ببرند. به آن زمامدار بتوانند به شکل مطلوب از هم‌ز

یاسَةِ«  در روایتی‌امام رضا7 در بیان اوصاف امام می‌فرمایند: »مُضطَلِعٌ بِالإمامَةِ، عالِمٌ بِالسِّ

گاه است«. )کلینی،1393ق، ج1، ص157(؛ »در رهبرى توانمند است و از سیاست آ

یــم. در طــول حیات  بنابرایــن در مکتــب اهــل بیــت: جدایــی دیــن از سیاســت ندار

کمان جهت  250ســالۀ ائمــه هدی شــاهد تلاش‌ها و نقش‌آفرینــی اهل بیت به‌رغم تــاش حا

انزوای ایشان در عرصه سیاست و سرنوشت جامعه‌ایم.

3. آشنایی با اهداف سیاسی اهل بیت:

یارت آشــنایی زائر با اهداف سیاســی مزور اســت. با تأمل در  یکــی دیگــر از کارکردهــای ز

یارتنامه‌ها به نوعی خط‌دهی سیاســی پی می‌بریم. هر یک از این بزرگواران با توجه  محتوای ز

بــه شــرایط سیاســی زمان خویش اهدافــی را دنبال می‌کردند و به نوعی بــا ظالمان و غاصبان 

زمان خویش مبارزه کردند؛ تا بدانجا که در این راه به شهادت‌ رسیدند.

مــی تــوان یکی از اهداف سیاســی اهل بیــت: را متوجه کردن جامعه بــه جایگاه امام 

يْكَ يَا 
َ
ــامُ عَل یارت امیــن‌الله می‌خوانیم. »السَّ معصــوم و غصــب این جایــگاه بیان کــرد. در ز

كَ جاهَدْتَ 
َ
نّ

َ
شْــهَدُ أ

َ
مُؤْمِنِينَ، أ

ْ
مِيرَ ال

َ
يْكَ يَا أ

َ
ــامُ عَل ىٰ عِبادِهِ، السَّ

َ
تَهُ عَل رْضِــهِ، وَحُجَّ

َ
مِيــنَ الِلّٰه فِــي أ

َ
أ

ی زمینش و حجت  فِي الِلّٰه حَقَّ جِهادِهِ« )شهید اول،1393، ‌ج۱(؛ »سلام بر تو ای امین خدا بر رو

او بر بندگانش، سلام بر تو ای امیر مؤمنان. گواهی می‌دهم که تو در راه خدا، آن‌چنان‌که باید، 

جهاد کردی‌«.
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الف( تشکیل حکومت

ی اســت کــه نه‌تنهــا در  تشــکیل حکومــت و بــه عهــده گرفتــن اداره امــور جامعــه از امــور

هدایــت انســان‌ها، بلکه در جهت زنده ماندن احــکام و آیات الهی در جامعه نقش ویژه‌اى 

کرم 9 و خاندان گرام‌ىاش همواره در صدد تأسیس حکومت‌  ایفا می‌کند؛ ازاین‌رو پیامبر ا

بودنــد و ایــن را مســئولیتى مهم از جانب خداى ســبحان م‌ىدانســتند. امــام صادق7 در 

این‌باره م‌ىفرماید: 

خداى عزوجل پیغمبرش را به نیکى ادب نمود. وقتى تأدیب او را به کمال رساند 

فرمود: تو آراســته به اخلاق عظیم هســتى. ســپس امر دین و امت را به او واگذارد 

تا بندگان او را رهبرى کند و به امت نیز فرمود: آنچه را رســول به شــما داد بگیرید 

و آنچــه را از آن نهــى کــرد بر حذر باشــید. آن‌گاه امام7 فرمود: رســول خدا9 به 

، موفق و مؤید شــده بود؛ ازاین‌رو در سیاست و رهبرى  وســیله روح‌القدس اســتوار

امت دچار لغزش و خطا نشد )مجلسى، 1440ق، ج17، ص4(.

ائمــه اطهــار: هــم، کــه حامــل امانت‌هــاى رســالت ‌بودنــد، این مســئولیت را بــر عهده 

داشتند. امام على7 فرمودند: آنچه را خدا به رسولش تفویض کرده، به ما نیز تفویض نموده 

است )کلینی، 1393ق، ج1، ص268(؛ به عبارت دیگر اهل‌بیت پیامبر اکرم: به منزله جان 

رسول خدا 9 بودند و تحت تعلیم و تأدیب الهى و با تأیید و تسدید فرشتگان به مقام خلق 

عظیم رســیدند. در نتیجه آنها نیز سیاســتمداران بندگان خدا گردیده‌اند: »و ساســة العباد و 

اركان البلاد« )قمی، 1391، ص544(.

بررسى دقیق و واقع‌گرایانه و ملاحظه شرایط زمانى و مکانى نشان م‌ىدهد که موضع‌گیرى 

هر امامى در عصر خود معقول‌ترین و پسندیده‌ترین روش ممکن بود و هر موضع‌گیرى دیگرى 

غیر از آن چه بسا ضربه جبران‌ناپذیرى به اسلام و تشیع وارد می‌کرد. کلام امیرالمؤمنین7 به 

گر م‌ىخواهى صداى اذان باقى بماند، باید صبر  فاطمه زهرا7 نمونه کوچکی از آنهاست: ا

کنیم )ابن اب‌ىالحدید،1363، ج20، ص475(. 
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ب( احیای دین خدا

یخ احیای دین بین جوامع، و دعوت مردم به ادیان  مهم‌ترین هدف انبیای الهی در طول تار

آسمانی بود. ائمه معصوم: نیز تمام تلاش خود را جهت پاسداری از دین و احیای آن به‌کار 

دْعُوكُمْ إلی كتابِ 
َ
بردند؛ چنان‌که امام حسین7 در بیان اهداف قیام خود می‌فرمایند: »و أنا ا

ةَ قَدْ أمِیتَتْ« )طبری، 1398، ج5، ص357(؛ »من شــما را به کتاب  ــنَّ ه9ِ فَإنَّ السُّ ةِ نَبِیِّ الِله و سُــنَّ

خدا و سنت پیامبرش فرامی‌خوانم؛ چراکه ]این گروه[ سنت پیامبر 9 را از بین برده‌اند«.

، که در مســیر کربــا در جمع لشــکریان حرّ ایــراد کردند،  آن حضــرت در خطبــه‌ای دیگــر

غَــبَ المُؤمِنُ فی لِقاءِ   به، و إلــی الباطِلِ لا یُتَناهی عنه لِیَرْ
ُ

وْنَ إلــی الحَقِّ لا یُعْمَل فرمودنــد: »ألاتَــرَ

« )ابــن شــعبه حرانــی، 1382، ص245(؛ »آیــا نمی‌بینیــد بــه حــق عمــل، و از باطل 
ً
 حَقّــا

ً
ــا

َ
ــهِ حَقّ بِّ رَ

جلوگیــری نمی‌شــود؟ در چنین شــرایطی بر مؤمن لازم اســت کــه به دیدار پــروردگارش راغب 

باشــد«. امــام7 بــا این کلمات هم هدف خویــش از قیام را بیان می‌کنــد و هم آمادگی خود 

برای شهادت در راه مبارزه با باطل و احیای دین خدا را اعلام می‌دارد.

یارت‌ امام‌ حسین‌7 در شب‌های‌ قدر می‌خوانیم:  در ز

وْتَ 
َ
رِ وَ تَل

َ
مُنْك

ْ
وفِ وَ نَهَیْتَ عَنِ ال مَعْرُ

ْ
مَرْتَ بِال

َ
كَاهَ وَ أ هَ وَ آتَیْتَ الزَّ

َ
لا قَمْتَ الصَّ

َ
كَ قَدْ أ

َ
نّ

َ
شْهَدُ أ

َ
أ

ِ حَقَّ جِهَادِهِ )شهید اول، 1393، ج1، ص189(
وَتِهِ وَ جَاهَدْتَ فِی الّلَ

َ
كِتَابَ حَقَّ تِلا

ْ
ال

]یا اباعبدالله[، من‌ شهادت‌ می‌دهم‌ که‌ تو نماز را اقامه نمودی و زکات دادی و امر 

به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر کردی‌ و قرآن‌ را به‌ آن‌‌گونه‌ که‌ حق‌ تلاوت‌ آن‌ است تلاوت‌ 

نمودی‌ و نیز حق‌ جهاد فی‌ سبیل  الله را ادا نمودی. 

عَدْلِ وَ دَعَوْتَ 
ْ
قِسْــطِ وَ ال

ْ
مَرْتَ بِال

َ
كَ قَدْ أ

َ
نّ

َ
شْــهَدُ ‌أ

َ
یارت می‌گوییم: »أ نیز در بخشــی دیگر از ز

يْهِمَــا« )قمــی، 1391، ص430(؛ »من‌ گواهی‌ می‌دهم‌ که‌ تو مردم‌ را به‌ قســط‌ و عدل‌ امر نمودی‌ 
َ
‌إِل

و همگی‌ را به ‌آن‌ دو دعوت‌ کردی«.

ةِ 
َ
جَهَال

ْ
 مُهْجَتَهُ فِیكَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ ال

َ
ل یارت اربعین می‌خوانیم: »وَ بَذَ همچنین در ز

هِ« )شــیخ طوســی، 1364، ج6، ص113(؛ »]و شــهادت می‌دهم[ امام حســین7 
َ
ل

َ
ل

َ
ةِ الضّ وَ حَیْرَ
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جانش را در راه تو بذل و بخشش نمود تا بندگانت را از جهالت و نادانی و سرگردانی گمراهی 

« از »بَذل« به معنای بخشــش اســت و »مُهجَتَــهُ« از »مهج« به معنای 
َ

ل
َ

نجــات بخشــد«. »بَذ

خون، و جمع آن »مُهَج« و »مُهَجات« است. »لیستنقذ« نیز از »استیقاذ« به معنای چیزی را 

نجات دادن است و »جهاله« هم به معنای نادانی است. »حَیرَهِ« به معنای تحیر و سرگردانی، 

و »ضلالــه« هــم بــه معنای گمراهی اســت. از کلمه بذل و بخشــش و جملــه »فیک« خلوص 

کامل امام حسین7 را می‌توان فهمید؛ چراکه شخص در بذل و بخشش طرف مقابل خود 

را مدیون نمی‌کند که چیزی در عوض به او عطا کند.

در صلوات ضراب اصفهانی‌خطاب‌ به ‌ائمه معصوم: بیان کنیم:

لِيــلِ 
َ

يْــكَ، الدّ
َ
اعِــى إِل

َ
مْــرِكَ، الدّ

َ
قَائِــمِ بِأ

ْ
تَكَ، ال محْيِــى سُــنَّ

ْ
ــكَ ال ــىٰ وَلِيِّ

َ
ِ عَل

ّ
هُــمَّ وَصَــل

ّٰ
الل

ىٰ عِبَادِكَ.« )قمی، 
َ
رْضِكَ، وَشَــاهِدِكَ عَل

َ
قِكَ، وَخَلِيفَتِكَ فِى أ

ْ
ىٰ خَل

َ
تِكَ عَل يْكَ، حُجَّ

َ
عَل

1391، ص141(

خدایا، درود فرست بر ولی‌ات که حیات‌بخش راه و روشت، و به‌پادارنده فرمانت، 

و دعوت‌کننــده بــه ســویت، و رهنمــا بــه هســتی‌ات، و حجــت بــر آفریدگانــت، و 

جانشینت در زمین، و گواه تو بر بندگانت است.

کید می‌کنــد که یکــی از اهداف  یــارات مأثــور به‌وضــوح تأ لــذا زائــر بــا خوانــدن ادعیــه و ز

حکومت اهل بیت: احیای دین خدا و احکام الهی در جامعه است؛ چنان‌که این وظیفه 

در دوران غیبت طبق روایات بر عهده ولی فقیه گذاشته شده و زائر با خواندن روایات و ارتباط 

یارت به این بصیرت می‌رسد. با علما در ز

یارتنامه‌ها بدون شــک یکــی از مهم‌ترین  در نتیجــه بــا توجــه به بخش‌های بیان‌شــده از ز

اهداف اهل بیت: از تشکیل حکومت احیای دین خداست.

ج( گسترش عدالت

یارات  یکــی از مفاهیم بســیار مهم و ارزشــمند قــرآن کریم، که در ادعیه اهــل بیت: و ز
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به‌ویژه حضرت مهدی/ مطرح شده، مفهوم ارزشمند عدل‌گرایی و ظلم‌ستیزی است.

یارات مختلف اهــل بیت:، به‌ویژه  مراتــب متفــاوت این مفهوم به‌خوبــی در ادعیه و ز

یــارات امــام زمان/، به چشــم می‌خورد و فرهنگ عدالت‌مداری و ستم‌ســتیزی را در  در ز

یارت زیر  پس از سلام و  جان و روان پیروان اهل بیت: شکوفا می‌سازد؛ چنان‌که زائر در ز

کردن دین خدا می‌پردازد و بیان  درود به امام به بیان فضایلی همچون عدالت‌گستری و احیا

عَرْضِ« )همان، ص114(؛ »ناشــر )بنیان( عدل )احسان( در 
ْ
ولِ وَال عَدْلِ فِی الطُّ

ْ
می‌کند: »ناشِــرِ ال

طــول و عــرض جهان ]ســوی حــق[«. زائر بــا خواندن این بخــش درمی‌یابد که بایــد در زندگی 

خویش در جهت اهداف امام خویش حرکت کند تا بتواند در دوران ظهور مفید واقع شود.

وف و نهی از منکر د( امر  به معر

« دســتوری عام، از ویژگی‌های امت اســامی اســت؛  در قرآن، »امر به معروف و نهی از منکر

نــه بــه این معنــا که در امت‌هاى پیشــین اصلاً نبــوده، بلکه یعنــی در امت اســامى به صورت 

یک اصل اصیل آمده و بالاتر اینکه بر ایمان به خدا نیز مقدم، و یکی از ویژگی‌های صالحان و 

نخســتین ویژگی مؤمنان دانسته شده اســت. قرآن رستگاری را منحصر در انجام دادن این دو 

وظیفه می‌داند و تعبیر »امت« را برای اشاره به انجام دادن کار گروهی می‌آورد. با فراموش کردن 

، و منکر معروف می‌شود. یشه‌های ایمان سست می‌شود و معروف منکر این دو وظیفه مهم ر

کید فراوانی بر امر به معروف و نهى از منکر شــده اســت؛ به طوری  در روایات اســامى تأ

که انجام آن دو ضامن اجراى تمام فرایض الهى و ســبب امنیت و آبادى و گســترش عدالت 

م‌ىشــود. کســى که امر به معروف و نهى از منکر کند جانشــین خداوند در زمین و جانشــین 

پیامبر است. نیز به وسیله این دو فریضه بزرگ الهی بقیه فرایض برپا م‌ىشود.

یارتنامه‌ها و ســیر مبارزاتی اهل بیت: به‌خوبــی به اهمیت این  بــا تأمــل در محتــوای ز

یــارت جامعه کبیره  فریضــه الهــی در گفتــار و عمل اهل بیت: پــی می‌بریم؛ چنان‌که در ز

رُ ما نَهَيتُم عَنهُ«؛ »و ‌معروف هر چیزى اســت که 
َ

مُنك
ْ
وفُ ما أمَرْتُم بِهِ، وَ ال مَعر

ْ
می‌خوانیم: »وَ ال

شما به آن فرمان داده‌اید ‌و ‌منکر هر چیزى است که شما از آن بازداشته‌اید«.‌
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یارات و ادعیه در روح خویش احساس مسئولیت در برابر این  زائر با خواندن بخش‌های ز

، می‌کند. یکی از مهم‌ترین منکرات در جامعه  فریضه الهی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر

اسلامی منکرات سیاسی و بی‌توجهی مسئولان به وظایف خویش است.

هـ( ایجاد شور و حماسه‌ سیاسی

یــارت ایجاد شــور و انگیزه جهت فعالیت سیاســی اســت؛ در  یکــی ‌از کارکردهای‌مهــم ز

کــن مذهبی و امامزادگانیم.  یخ شــاهد اجتماعات بزرگ سیاســی و تحصن‌ها در اما طول تار

کن مشرفه در ایجاد شور و شعور  یخ به جهت تأثیر فراوان این اما کمان ستمگر در طول تار حا

یارت  سیاسی سعی در تخریب یا ممانعت از حضور زائران داشته‌اند؛ زیرا عشق و شوری که ز

یخ بی‌ســابقه  یارت امام حســین7، در زائران ایجاد می‌کند، درطول تار اولیای خدا، به‌ویژه ز

یارت امام حســین7 از مدینه بار  اســت؛ بــرای مثال جابر بــن عبدالله انصاری نابینا بــرای ز

سفر بست و تمام خطرهای احتمالی را به جان خرید. در دوران متوکل عباسی کسانی بودند 

یارت امام حسین7 از دست  که همه هستی خود یا یکی از اعضای بدن خویش را در راه ز

می‌دادند؛ ولی ســال بعد یا ســال‌های بعد باز عازم کربلا می‌شــدند و برای دادن دست و پای 

دیگر خود آماده بودند )قمی، 1395، ص23(.

یــارت امام زمان در ســرداب، پــس از معرفت به امام عصر/ به شــور می‌آید و  زائــر در ز

 وَ إِنْ 
ً
تِهِ مَشْــهُورا حِي بِنُصْرَ

َ
 سِــا

ْ
 فَاجْعَل

ً
بِــي بِذِكْرِهِ مَعْمُــورا

ْ
تَ قَل

ْ
هُــمَّ كَمَا جَعَل

َّ
عــرض می‌کنــد: »الل

ــى خَلِيقَتِكَ 
َ
قْــدَرْتَ بِهِ عَل

َ
 وَ أ

ً
ى عِبَــادِكَ حَتْمــا

َ
تَــهُ عَل

ْ
ــذِي جَعَل

َّ
مَــوْتُ ال

ْ
 بَيْنِــي وَ بَيْــنَ لِقَائِــهِ ال

َ
حَــال

فِّ  جَاهِدَ بَيْنَ يَدَيْــهِ‌ فِي الصَّ
ُ
ى أ  كَفَنِــي حَتَّ

ً
را  مِــنْ حُفْرَتِي مُؤْتَزِ

ً
وجِهِ ظَاهِرا  فَابْعَثْنِــي عِنْــدَ خُرُ

ً
رَغْمــا

هُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ« )مجلســی، 1440ق، ج99، 
َ
نّ

َ
ــتَ كَأ

ْ
هْلِــهِ فِي كِتَابِكَ فَقُل

َ
ى أ

َ
ثْنَيْــتَ عَل

َ
ــذِي أ

َّ
ال

ص109(؛‌ »پروردگارا، چنان‌که قلب مرا به‌یاد او معمور ساختى، شمشیر و سلاح مرا براى یارى 

آن حضرت از نیام بیرون آور و چنانچه میان من و ملاقات آن بزرگوار مرگ حتمى - که به رغم 

همــه بنــدگان مقدر گردانیدى - جدایى انداخت، پس مــرا در زمان خروج او از قبر برانگیز تا 

کفن را ازار کنم و در آن صفى که تو در کتاب آسمانی‌ات اهل آن صف را ثنا گفتى که فرمودى 
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مانند سد آهنین هستند، در رکاب آن حضرت جهاد کنم«.

، که نوعی تجدید عهد با امام زمان/ اســت، چنان شــور و هیجانی  دعــای عهــد نیــز

گر بین من و امامم با مرگ جدایی  در انســان پدید می‌آورد که از خداوند درخواســت می‌کند ا

افتــاد، مــرا در قیامش کفن‌پوش زنده کن تا پاســخگوی دعوتش باشــم و علیه ظلم و طاغوت 

قیام کنم:

هُ فِی عُنُقِی 
َ
بَیْعَهً ل  وَ

ً
 وَعَقْدا

ً
امِی عَهْدا یَّ

َ
ا وَمَا عِشْتُ مِنْ أ

َ
هُ فِی صَبِیحَهِ یَوْمِی هٰذ

َ
دُ ل جَدِّ

ُ
ی أ هُمَّ إِنِّ

ّٰ
الل

یْهِ فِی 
َ
مُســارِعِینَ إِل

ْ
ینَ عَنْهُ، وال ابِّ

َّ
عْوانِهِ، وَالذ

َ
نْصــارِهِ وَأ

َ
نِی مِنْ أ

ْ
هُــمَّ اجْعَل

ّٰ
، الل

ً
بَــدا

َ
 أ

ُ
ول زُ

َ
 أ

َ
 عَنْهــا وَل

ُ
حُــول

َ
 أ

َ
ل

مُسْتَشْهَدِینَ بَیْنَ یَدَیْهِ؛ 
ْ
ابِقِینَ إِلٰی إِرادَتِهِ، وَال مُحامِینَ عَنْهُ، وَالسَّ

ْ
وامِرِهِ وَال

َ
مُمْتَثِلِینَ لِ

ْ
قَضاءِ حَوَائِجِهِ، وَال

 
ً
را خْرِجْنِی مِنْ قَبْرِی مُؤْتَزِ

َ
 فَأ

ً
 مَقْضِیّا

ً
ٰی عِبادِكَ حَتْما

َ
تَهُ عَل

ْ
ذِی جَعَل

َّ
مَوْتُ ال

ْ
بَیْنَهُ ال  بَیْنِی وَ

َ
هُــمَّ إِنْ حــال

ّٰ
الل

بادِی )قمی، 1391، ص109(.
ْ
حاضِرِ وَال

ْ
اعِی فِی ال

َ
 دَعْوَهَ الدّ

ً
یا بِّ

َ
 قَناتِی، مُل

ً
دا  سَیْفِی، مُجَرِّ

ً
كَفَنِی، شاهِرا

خدایــا، در صبح ایــن روز و تا زندگی کنم از روزهایم، برای آن حضرت بر عهده‌ام 

عهد و پیمان و بیعت تجدید می‌کنم که از آن رو نگردانم و هیچ‌گاه دست برندارم. 

خدایــا، مــرا از یــاران و مــددکاران و دفاع‌کننــدگان از او قرار ده و از شــتابندگان به 

سویش در برآوردن خواسته‌هایش و اطاعت‌کنندگان اَوامرش و مدافعان حضرتش 

گر  و پیش‌گیرندگان به جانب خواسته‌اش و کشته‌شدگان در پیشگاهش؛ خدایا، ا

بین من و او مرگی که بر بندگانت حتم و قطعی ساختی حائل شد، کفن پوشیده، 

، با شمشیر از نیام برکشیده و نیزه برهنه، پاسخگو به دعوت آن  از قبر مرا بیرون آور

دعوت کننده، در میان شهرنشین و بادیه‌نشین.

( تقویت شعور سیاسی و دشمن‌شناسی و

یارت علاوه بر ایجاد شور بر شعور و بصیرت زائران نیز می‌افزاید. شعور در واقع حرکت بر  ز
یخ و سیره زندگی اهل بیت:  اساس معرفت و شناخت حق و باطل است. با تأمل در تار

شــاهد برخــورد شــدید ائمــه هــدی: بــا دیندارانــی بودیم کــه از دین جــز پوســته و ظاهری 

کن به یاد رشــادت‌ها و مبارزات  یارت با حضــور در این اما درک نکردنــد. زائــر از یک‌ســو در ز



شماره55، تابستان 1402
105

اهل  بیت9 می‌افتد و از سوی دیگر شرکت در جلسات بصیرتی، ارتباط با عالمان دینی و 

یارتنامه‌ها موجب بصیرت‌افزایی زائران می‌شود. تفکر در مضامین ز

امام حسین7 در وصیت به محمد حنفیه می‌نویسند: 

ــبِ إلاصلاحِ 
َ
مــا خَرجْــتُ لِطَل

َ
، إِنّ

ً
 و لا ظالِمــا

ً
 و لا مُفْسِــدا

ً
 و لا بَطِــرا

ً
شِــرا

َ
جْ أ خــرُ

َ
ــمْ أ

َ
إِنّــی ل

ةِ جَدّی و أبی  ســیرُ بِســیرَ
َ
رِ وَ ا

َ
نهٰی عَنِ المُنك

َ
وفِ و أ مُرَ بالمَعر

َ
یدُ أنْ آ ر

ُ
ةِ جَدّی، أ مَّ

ُ
فی أ

)مجلسی، 1440ق، ج44، ص329(

من برای جاه‌طلبی و کام‌جویی و آشــوبگری و ســتمگری قیــام نکردم، بلکه برای 

اصلاح در کار امت جدم قیام کردم. می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر و به 

شیوه جد و پدرم حرکت کنم.

یارت ایجاد می‌شود، دشمن‌شناسی است  یکی از ابعاد مهم شــعور سیاســی، که ضمن ز

یارت عاشورا می‌خوانیم:  یارات به‌خوبی بیان شده است؛ مثلاً در ز که در ز

ــةً  مَّ
ُ
ُ أ لّلَ

َ
عَــنَ ا

َ
بَيْــتِ وَ ل

ْ
ل

َ
 ا

َ
هْــل

َ
ــمْ أ

ُ
يْك

َ
جَــوْرِ عَل

ْ
ل

َ
ــمِ وَ ا

ْ
ل

ُ
لظّ

َ
سَــاسَ ا

َ
سَــتْ أ سَّ

َ
ــةً أ مَّ

ُ
ُ أ لّلَ

َ
عَــنَ ا

َ
فَل

ةً  مَّ
ُ
ُ أ لّلَ

َ
عَــنَ ا

َ
ُ فِيهَا وَ ل لّلَ

َ
مُ ا

ُ
بَك

َ
تّ تِــي رَ

َّ
ل

َ
مُ ا

ُ
اتِبِك مْ عَــنْ مَرَ

ُ
تْك

َ
ال زَ

َ
ــمْ وَ أ

ُ
ــمْ عَــنْ مَقَامِك

ُ
دَفَعَتْك

مْ مِنْهُمْ 
ُ

يْك
َ
ِ وَ إِل

لّلَ
َ
ى ا

َ
مْ بَرِئْتُ إِل

ُ
مْكِينِ مِنْ قِتَالِك هُمْ بِالتَّ

َ
دِينَ ل مُمَهِّ

ْ
ل

َ
ُ ا لّلَ

َ
عَنَ ا

َ
مْ وَ ل

ُ
تْك

َ
قَتَل

وْلِيَائِهِمْ )قمی، 1391، ص395(
َ
تْبَاعِهِمْ وَ أ

َ
شْيَاعِهِمْ وَ أ

َ
وَ مِنْ أ

پس خدا لعنت کند امتى که اســاس ظلم و ســتم را بر شما اهل بیت رسول بنیاد 

کردنــد و خــدا لعنــت کند امتى را که شــما را از مقــام و مرتبه ]خلافــت[ خود منع 

کردند و رتبه‌‌هایى که خدا مخصوص به شــما گردانیده بود از شــما گرفتند. خدا 

لعنت کند آن امتى که شما را کشتند و خدا لعنت کند آن مردمى را که از امراى 

ظلم و جور براى قتال با شــما اطاعت کردند. من به ســوى خدا و به ســوى شــما از 

آن ظالمان و شیعیان آنها و پیروان و دوستانشان بیزارى م‌ىجویم.

یارت عاشــورا در واقع به شــیوه‌های دشــمنی بــا اهل بیت:  بخش‌هــای بیان‌شــده از ز

می‌پردازد که می‌توان آنها را به سه شیوه فکری و فرهنگی، سیاسی و نظامی تقسیم‌بندی کرد:
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بَيْتِ.
ْ
ل

َ
 ا

َ
هْل

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
جَوْرِ عَل

ْ
ل

َ
مِ وَ ا

ْ
ل

ُ
لظّ

َ
سَاسَ ا

َ
سَتْ أ سَّ

َ
ةً أ مَّ

ُ
ُ أ لّلَ

َ
عَنَ ا

َ
1. اقدام فکری و فرهنگی: وَ ل

 ُ لّلَ
َ
مُ  ا

ُ
بَك

َ
تّ تِي رَ

َّ
ل

َ
مُ ا

ُ
اتِبِك مْ عَنْ مَرَ

ُ
تْك

َ
ال زَ

َ
مْ وَ أ

ُ
مْ عَنْ مَقَامِك

ُ
ةً دَفَعَتْك مَّ

ُ
ُ أ لّلَ

َ
عَنَ ا

َ
2. اقدام سیاسی: وَ ل

فِيهَا.

مْ.
ُ

مْكِينِ مِنْ قِتَالِك هُمْ بِالتَّ
َ
دِينَ ل مُمَهِّ

ْ
ل

َ
ُ ا لّلَ

َ
عَنَ ا

َ
مْ وَ ل

ُ
تْك

َ
ةً قَتَل مَّ

ُ
ُ أ لّلَ

َ
عَنَ ا

َ
3. اقدام نظامی: وَ ل

درباره اقدامات فکری و فرهنگی دشمن می‌توان به آیه 54 سوره مبارکه زخرف اشاره کرد: 

هُمْ كَنوُا قَوْمًا فَاسِقِيَن( )زخرف،54(؛ »)فرعون( قوم خود را سبک  طَاعُوهُ إِنَّ
َ
)فَاسْــتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأ

شمرد، ش)و فریب داد( در نتیجه از او اطاعت کردند. به یقین آنان قومی فاسق بودند«.

یخ بوده است که برای  استعمار فکری روش همه حکومت‌های فاسد و فاجر در طول تار

ادامه خودکامگی مردم را در ســطح پایینی از فکر و اندیشــه نگاه دارند و با انواع وســایل آنان 

را تحقیر کنند.

پیامبر اکرم9 بنا به دســتور خداوند متعال به امت ســفارش کردند: مزدی برای رسالت 

از شــما نمی‌خواهم، جز دوســتی با اهل بیت:. البته این مزد نیز در جهت ســعادت امت 

جْراً 
َ
سْــئَلكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
الِاتِ قُلْ لا أ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصَّ

َّ
ُ الُله عِبادَهُ ال ي يبُشَِّ

َّ
بود: )ذلكَِ ال

ُ فيها حُسْناً إِنَّ الَله غَفُورٌ شَكُورٌ( )شوری،23(؛ 
َ

قُرْبى وَ مَنْ يَقْتَفِْ حَسَــنَةً نزَدِْ ل
ْ
ةَ فِ ال مَودََّ

ْ
 ال

َّ
إِلا

»ایــن همــان چیزى اســت که خداونــد بندگانش را که ایمــان آورده و کارهاى شایســته انجام 

: من هیچ‌گونه اجر و پاداشى از شما بر این دعوت درخواست  داده‌اند به آن نوید م‌ىدهد. بگو

نم‌ىکنم، جز دوست‌داشتن نزدیکانم )اهل بیتم( و هر کس کار نیکى انجام دهد بر نیک‌ىاش 

م‌ىافزاییم؛ چراکه خداوند آمرزنده و قدردان است«.

رســول خدا9 23ســال رسالت پرمشــقت خویش همواره به بیان فضایل و جایگاه اهل 

يْنِ، مَا 
َ
قَل

َ
لثّ

َ
ــمُ ا

ُ
ــي تَــارِكٌ فِيك بیــت پرداختنــد؛ از جملــه در روایــت معروف ثقلیــن فرمودند: »إِنِّ

يَّ 
َ
ــى يَرِدَا عَل نْ يَفْتَرِقَا حَتَّ

َ
هُمَا ل

َ
 بَيْتِــي، فَإِنّ

َ
هْل

َ
ِ وَ عِتْرَتِي أ

لّلَ
َ
ــوا: كِتَــابَ ا

ُّ
ــنْ تَضِل

َ
تُمْ بِهِمَــا ل

ْ
ــك إِنْ تَمَسَّ

گر به  حَــوْضَ« )حلــی، 1399، ص90(؛ »من در میان شــما دو چیز گرانبها به یادگار می‌گذارم. ا
ْ
ل

َ
ا

آن دو چنگ زنید، هرگز گمراه نمی‌شوید: کتاب خدا و عترتم، ]یعنی[ دودمانم. این دو از هم 
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[ بر من وارد شوند«. کوثر جدا نمی‌شوند تا در کنار حوض ]

اما منافقان کوردلی که از اسلام جز ظاهری قبول نداشتند، بعد از پیامبر9 حسادت‌ها 

و کینه‌های خود را آشــکار ســاختند و جهت انزوا و کنار زدن اهل بیت: از عرصه رهبری 

و هدایت جامعه با تمام توان به دشــمنی با ایشــان پرداختند؛ از جمله اقدامات دشمنان در 

عرصــه فکــری و فرهنگــی علیه اهل بیــت: می‌توان به منــع تدوین احادیث نبــوی، ترویج 

نظریه عدم نیازمندی به امامت، تبلیغات منفی علیه اهل بیت - خصوصاً مولا علی7 - و 

فریب مردم توسط بنی‌امیه اشاره کرد.

یک - منع تدوین احادیث نبوی

بــا آنکه پیامبر9 ســفارش‌های بســیاری درباره اهــل بیت: کرده بود، هــزاران حدیث 

مکتوب پیامبر9 را پس از حضرت آتش زدند و از بین بردند.

یــان احادیــث بــه جرم نقل روایت از پیامبر9 آزار دیدند و زندانی و شــکنجه شــدند؛  راو

حتــی در جهــت منع تدوین احادیث بخشــنامه کردند که کســی حق تدویــن احادیث نبوی 

را نــدارد. شــیخین اولیــن کســانی بودند که پرچم مبــارزه با احادیث نبوی را به دســت گرفتند 

و اعلام کردند کســی حق انتشــار احادیث را ندارد. شــمس‌الدین ذهبی در تذکرة الحفاظ به 

مَ 
َّ
يْهِ وَ سَل

َ
ُ عَل ي الّلَ

َّ
ِ صَل

حَدِيثُ عَنْ رَسُولِ الّلَ
ْ
بِي ال

َ
تْ عَائِشَةُ جَمَعَ أ

َ
نقل از عایشه می‌نویسد: »قَال

وْ 
َ
بُ لِشــكوي أ

َّ
 تَتَقَل

َ
تُ أ

ْ
نِي فَقُل تْ فَغَمَّ

َ
 قَال

ً
بُ كَثِيــرا

َّ
تِهِ يَتَقَل

َ
يْل

َ
وَ كَانَــتْ خَمْسُــمِائَةِ حَدِيــثٍ فَبَاتَ ل

قَهَا«  تِي عِنْدَكَ فَجِئْتُهُ بِهَا فَدَعَا بِنَارٍ فحَرَّ
َّ
حَادِيثُ ال

َ ْ
ي ال مِّ

ُ
ةُ هَل يْ بُنَيَّ

َ
 أ

َ
صْبَحَ قَال

َ
ا أ مَّ

َ
غَكَ فَل

َ
لِشَيْءٍ بَل

)ذهبی، 1419ق، ج1، ص5(؛ »عایشه می‌گوید: پدرم احادیثی از پیامبر9 را جمع کرده بود که 

به پانصد حدیث رســیده بود تا اینکه شــبی در بســتر خود به فکر فرورفته و خوابش نمی‌برد. 

عایشه می‌گوید: من، که از این موضوع ناراحت شده بودم، گفتم: آیا موضوعی باعث ناراحتی 

شــما شــده اســت؟ صبحگاهان پدرم مــرا صدا زد و گفــت: دخترکم، بشــتاب و احادیثی که 

. من هم آوردم و او هم آتشی طلب کرد و آنها را آتش زد«. نزدت گذاشته‌ام را بیاور

عمر بن خطاب پس از به خلافت رســیدن تمام تلاش خود را در جهت ممانعت از نقل، 
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کتابــت و نشــر احادیــث بــه‌کار برد. حتی بــه ممنوعیت کتابــت حدیث اکتفا نکــرد، بلکه به 

ســوزاندن احادیث دســتور داد. شهرســتانی در کتاب منع تدوین احادیث می‌آورد: »من كان 

عنده منها شیء فلیمحه« )شهرستانی، 1390، ج1، ص33(.

از میان بردن احادیث ضربه جبران‌ناپذیری بر امت اســامی وارد کرد؛ به‌گونه‌ای که هنوز 

امت اسلامی گرفتار پیامدهای آن است.

در حقیقــت انگیزه‌هــای سیاســی عامــل اصلــی ممنوعیــت تدویــن حدیــث بــود؛ زیــرا  

گر جلو  پیامبــر9 در فضایــل امام علی7 و اهل بیت: مطالب بســیاری گفته بودند و ا

ترویج آنان گرفته نمی‌شد، دیگر جایی برای جولان دیگران نمی‌ماند.

دو - ترویج نظریه عدم نیازمندی به امامت

، تبیین و اجرای کتاب‌الله  اهل بیت:، که عمده‌ترین فلسفه وجودی آنان حفظ، تفسیر

بود، با شــعار »حســبنا كتاب الله« از صحنه کنار گذاشــته شدند. این شعار در جریان سقیفه 

ی از آن شــعار »ان الحكم الا لله« دادند و ادعا کردند  باب شــد و بعد عده‌ای از خوارج با پیرو

ک اعمال خود قرار دهند و دســتورها را مســتقیم از قرآن اخذ کنند؛ در  می‌خواهند قرآن را ملا

حالــی ‌کــه مــولا علی7در نهج البلاغــه فرمودند: »من، علــی، زبان گویای قرآن هســتم و قرآن 

در نزد من، علی تکلم می‌کند و نطق قرآن را منِ علی می‌فهمم« )سید رضی، 1387، خ158(.

 امام علی7
ً
سه - تبلیغات منفی علیه اهل بیت: خصوصا

مســعودی در مــروج الذهــب نقــل می‌کنــد: عبــدالله بن هانــی افتخار می‌کــرد که قبیلــه ما از 

دوســتداران علــی7 نیســتند و تمــام طوائف ما طعن بر علی و حســن و حســین و فاطمه: 

می‌کردند. وی می‌گوید زنان ما وقتی خبر حرکت حسین بن علی8را از مکه به کوفه شنیدند، 

نذر کردند که اگر حسین بن علی8به کوفه نرسیده کشته شود، هر کدام شتری قربانی کنند و 

تمام این حرف‌های عبدالله را حجاج تأیید می‌کرد )مسعودی، 1388، ج3، ص144(.

چهار - فریب مردم توسط بنی‌امیه

وقتی یزید ملعون امام حسین7 را به شهادت رساند بعضی گفتند: قتل الحسین بسیف 
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جدّه )تیجانی، 1388، ج1، ص461(. مرادشان این بود که امام حسین7 به حکم دین جدش 

کشــته شــد. آنان در تحقق این هدف از نام پیامبر9 اســتفاده کردند و  امام‌حســین7 را با 

رنگ دینی به شهادت رساندند.

فرماندهــان کربــا نیز بــرای تحریک مردم می‌گفتند: »یــا خیل الله اركبی و بالجنة ابشــری« 

)اصفهانی، 1387، ج17، ص242(؛ »ای ســواران الهی، ســوار بر مرکب شــوید و بهشــت بر شــما 

بشارت باد«؛ یعنی هر کس مشتاق بهشت است، راه آن کشتن حسین بن علی8 است.

بنی‌امیه توانســته بود اســام را آن‌چنان اســتثمار و استخدام و منحرف کند که عده‌ای از 

مردم از خدا بی‌خبر به نام جهاد و خدمت به اســام به جنگ امام حســین7 آمده بودند: و 

ِ بِدَمِهِ )مطهری، 1377، ج1، ص141(. آنان پس از شــهادت امام حســین7به 
كل یتقرب الی الّلَ

ثُونَ 
َ
يْــهِ ثَلا

َ
فَ إِل

َ
دَل حُسَــيْن7ِ اِزْ

ْ
ل

َ
كَيَــوْمِ ا شــکرانه ایــن قتل چندین مســجد بنا کردنــد: وَ لَا يَــوْمَ 

 
َ
هُمْ فَلا رُ كِّ

ِ يُذَ
 بِدَمِهِ وَ هُوَ بِالّلَ

َّ
ِ عَزَّ وَ جَل

لّلَ
َ
ى ا

َ
بُ إِل  يَتَقَرَّ

ٌّ
ــةِ كُل مَّ

ُ ْ
ل

َ
هُمْ مِنْ هَذِهِ ا

َ
نّ

َ
ــفَ رَجُــلٍ يَزْعُمُونَ أ

ْ
ل
َ
أ

 )ری‌شهری، 1391، ج7، ص86(.
ً
 وَ عُدْوَانا

ً
ما

ْ
 وَ ظُل

ً
وهُ بَغْيا

ُ
ى قَتَل عِظُونَ حَتَّ يَتَّ

اقدامات فکری و فرهنگی دشمن زمینه کنار زدن اهل بیت: از عرصه زماداری را رقم 

ُ فیها« )قمی،  ّ
ــمُ الَل

ُ
بَك

َ
تّ تى رَ

َّ
ــمُ ال

ُ
ــمْ عَنْ مَراتِبِك

ُ
تْك

َ
زال

َ
ــمْ وَ ا

ُ
ــمْ عَــنْ مَقامِك

ُ
ــةً دَفَعَتْك مَّ

ُ
عَــنَ الُلّه ا

َ
زد: »ل

1391، ص695(؛ »و خدا لعنت کند مردمی را که کنار زدند شما را از مقام مخصوصتان و دور 

کردند شما را از آن مرتبه‌هایی که خداوند آن رتبه‌ها را به شما داده بود«.

دشــمن نه‌تنهــا به کنــار زدن اهل بیت از عرصه امامت جامعه راضی‌نشــد، بلکه اقدام به 

مْ 
ُ

تْك
َ
ةً قَتَل مَّ

ُ
عَــنَ الُلّه ا

َ
یارت عاشــورا می‌خوانیم: »وَ ل جنــگ و کودتــای نظامی‌ کرد؛ چنان‌که در ز

ى الِله« )همــان(؛ »و خدا لعنت کند 
َ
مْ بَرِئْــتُ اِل

ُ
مْكیــنِ مِــنْ قِتالِك هُــمْ بِالتَّ

َ
دیــنَ ل مُمَهِّ

ْ
عَــنَ الُلّه ال

َ
وَ ل

مردمی که شــما را کشــتند و خدا لعنت کند آنان که تهیه اسباب کردند برای کشندگان شما 

تا آنها توانستند با شما بجنگند«.

یارت به این بصیرت می‌رســد که دشــمن در دشــمنی  زائر با خواندن بخش‌های فوق از ز

یغ نمی‌ورزد؛ بنابراین زائر باید ابزار دشــمنی را فقط در حمله  خود با اســام از هیچ تلاشــی در
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، مثــل جبهه‌های اقتصــادی و فرهنگی، از  نظامــی خلاصــه نکنــد، بلکــه در جبهه‌های دیگر

دشمنان غافل نماند.

یارتگاه‌ها: مراکز  اجتماعات سیاسی پنج - ز

مشاهد مشرفه در عین اینکه فضایی مناسب جهت به‌جای آوردن اعمال عبادی - فرهنگی 

یخ نیز بوده  بوده، محل بزرگ‌ترین اجتماعات سیاسی و تحصنات و خطابه‌های معروف طی تار

اســت؛ مثلاً در دوران مشــروطه شــاهد تحصن در حرم عبدالعظیم حســنی7 یا واقعه مسجد 

گوهرشاد در اعتراض به کشف حجاب و کشتار مردم در حرم مطهر امام رضا7 بودیم. 

نتیجه‌گیری

یــارت ظرفیت‌های بســیاری در ابعاد مختلــف تربیتی زائران، به‌ویژه تربیت سیاســی  1. ز

آنــان، از جهاتــی همچــون الگوگیــری سیاســی از معصــوم7 آشــنایی بــا اهــداف سیاســی 

اهل  بیت:، تجدید عهد با امام دارد.

2. ائمه هدی نه‌تنها جدایی دین از سیاست را نمی‌پذیرفتند، بلکه به‌شدت پیروان خود 

را از گوشه‌نشینی و بی‌توجهی به سرنوشت جامعه و مؤمنان نهی می‌کردند.

3. سیاست در نگاه اهل بیت: با سیاست مصطلح در جامعه جهانی تفاوتی ماهوی 

دارد؛ بــه ایــن معنــا که در نگاه اهل بیــت: همه چیز حتی حکومت ابــزاری جهت تحقق 

بندگی الهی در زمین است.

4. در بعد شــناخت اهداف سیاســی اهل بیت: می‌توان به تشکیل حکومت، احیای 

، ایجاد شور و تقویت شعور سیاسی  دین الهی، گسترش عدالت، امر به معروف و نهی از منکر

اشاره کرد.
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